
دلیل ســعید نیز عناصر شرق شناســی را در 
نســبت بــا تحــولات دورۀ تکویــن مدرنیته، 
مخصوصاً از حیث تلقی اش نسبت به شرق 
در سدۀ هجدهم، مورد توجه قرار می دهد. 
همان طور که می دانیم با تکوین فلسفه های 
تاریــخ تجــددِ غربــی در ایــن ســده امــکان 
مطالعۀ ســنت گذشته و شــرق به مثابۀ ابژۀ 
علم غربی مهیا گردید. از نظر ســعید ظهور 
زمینه هــای عناصر بســط و توســعۀ فرهنگ 
غربی در خــاور دور، ژاپــن، اقیانــوس آرام، 
چین و دیگر ســرزمین ها و همچنین تقابل 
تاریخــی ای کــه از دورۀ جنگ هــای صلیبی 
شــکل گرفتــه اســت، ظهــور تاریخ گرایــی 
افــرادی نظیــر ویکو، هــردر، هامــان و نظایر 
آن ها و درنهایت تمایل و جانب داری نظریات 
رایج در قــرن هجدهــم مهم تریــن عوامل 
شکل گیری گفتمان شرق شناسی در سدۀ 
هجدهم هستند. همان طور که می دانیم، 
جهان مدرن در عینِ اینکه نسبتی با جهان 
مســیحی، مخصوصاً از حیث فلسفۀ تاریخ 
دارد،78 اما در نفی جهان مسیحی، مخصوصاً 
مسیحیت قرون وسطی، شکل گرفته است. 
از نظر سعید، شرق شناسی محصول فراروی 
از تعارض اسلام و مسیحیت و قرارگرفتن در 
موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام است، 
موضعــی کــه بیــرون از چارچوب مســیحی 
رایج در قرون وســطی برای مطالعۀ شــرق و 
اســلام قرار دارد. این دیدگاه با نظر به مقولۀ 
طبقه بندی، که پــس از علم مدرن در علوم 
انســانی رایج شــده بود، امکان طبقه بندیِ 
شــرق و مقــولات شــرقی را فراهم ســاخت. 

مطابق با امکانی که علوم انسانی ایجاد کرده 
غ از اتکا بــه معارف  بود، انســان مــدرن فــار
وحیانــی دســت بــه طبقه بنــدی طبیعت و 
انســان در انواع مختلف زد که از نمونه های 
آن می تــوان در زیست شناســی بــه منشــأ 
انواع داروین و در علوم انســانی و اجتماعی 
بــه دوره بندی هــای تاریخــی افــرادی نظیــر 
هگل، کنت، تورگو و نظایر آن ها اشاره کرد.9 
مجموعۀ ایــن زمینه هــا باعث می شــود که 
سعید ادعا کند عمدۀ واکنش غرب در برابر 
جهان اســلام از قرن هجده به بعــد متأثر از 

شرق شناسی بوده است.10
2.2. اصول شرق شناسی سعید

سعید معتقد است گفتمان شرق شناسی ای 
کــرده  ظهــور  هجدهــم  ســدۀ  در  کــه 
دارای اصولــی اســت. مطابــق اصــل اول، 
شرق شناســی  بیــن شــرق و غــرب به نحــو 
مطلق و منظمی تفاوت و تمایز می نهد. بنابر 
اصل دوم، کــه مطابق دیدگاه پســت مدرن 
ســعید اســت، بازنمایی هــای شــرق بــرای 
غربی ها نه بر واقعیت جوامعِ شــرقی، بلکه 
مبتنی بر تفاسیر متنی و ذهنی از آن ها شکل 
گرفته اند. ســعید در ذیل اصل سوم متذکر 
می شــود که ایــن تفاســیر شــرق را لایتغیر و 
یکنواخــت و ناتــوان در تعییــن هویت خود 
تصویر کرده اند و درنهایت، در اصل چهارم، 
به ویژگیِ وابســتگی و فرمانبــرداریِ محض 
شرق از غرب در تصویر شکل گرفته از شرق 

در شرق شناسی اشاره می کند.11
3.2. نمونه هایی از آثار شرق شناسی غربی 
ســعید بــرای توضیــح مــرادش از گفتمــان 

شرق شناسی به نمونه هایی از آثار کلاسیک 
ایــن حــوزه اشــاره می کنــد. نمونــۀ اول 
شرق شناســی بر اســاس قدرت استبدادی 
اســت کــه نمونه هــای آن نامه هــای ایرانــی 
منتسکیو، شــیوۀ تولید آســیایی مارکس و 
استبداد شرقی کارل ویتفوگل است.12 نمونۀ 
دوم بــا مؤلفــۀ فقــدان تغییــر اجتماعی در 
شرق شــناخته می شود؛ سیاســت ارسطو، 
نامه هــای ایرانی و روح القوانین منتســکیو، 
ثــروت ملــل آدام اســمیت و فلســفۀ تاریخ 
هگل در این زمره می گنجند.13 نمونۀ ســوم 
بــا مؤلفــۀ جنســیت و شــهوترانی در شــرق 
شــناخته می شــود؛ کتــاب آداب ورســوم 
مصری هــای مدرن اثــر ادوارد لیــن، هلال و 
صلیــب از واربورتــون، آثــار ریچــارد برتون، 
اخلاق پروتستانی و روح ســرمایه داری وبر، 
دیالکتیک روشــنگری آدورنــو و هورکهایمر 
از این نمونه ها هســتند.14 آخریــن نمونه با 
تأکید بر مؤلفۀ فقدان انضبــاط و عقلانیت 
شناخته می شــود که مبتنی بر تحلیل های 
وبــر از عقلانیت و دیوان ســالاری در جوامع 

شرقی است.15
4.2. شرق شناســی به مثابــۀ یــک نهاد در 

غرب
ادوارد ســعید برای توضیح و تبیین دقیق تر 
مــرادش از شرق شناســی انــواع تعاریــف یا 
روایت های شرق شناسی را ذکر می کند، اما 
با نظر بــه چارچوب تحلیلــیِ متأثــر از فوکو، 
علی رغم توجه به اقتضائات معرفت شناختیِ 
آن، بــه وجــه نهــادیِ شرق شناســی تأکیــد 
دارد. شرق شناســی به مثابــۀ نوعــی تبیین 
آکادمیــک یا شرق شناســی به عنــوان نوعی 
سبک فکری از تعاریفی است که هنوز گویای 
نظر اصلیِ سعید نیستند،16 بلکه سعید نظر 
به وجــه نهــادیِ شرق شناســی دارد. از نظر 
او، شرق شناســی نهاد تثبیت شــده و دارای 
تشــخص مرتبط با شــرق اســت که در غرب 
شکل گرفته و بر قلمروهای مختلف معرفتی 
و غیرمعرفتی تأثیرگذار اســت.17 ســعید در 
دیگر آثارش نظیر فرهنگ و امپریالیسم این 
تصویر برســاخته از شــرق را بــه جوامع دیگر 

نظیر آفریقا، هند و خاور دور نیز بسط داد.

 
3. سایۀ شرق شناسی بر مسئلۀ 

فلسطین
روایــت ســعید از مســئلۀ فلســطین ویژگیِ 
ممتــازی نســبت بــه روایت هــای دیگــر، از 
جمله روایت ناظر به منازعۀ اســلام و یهود، 

سعید به دنبال 
راه حلِ سومی 

می گشت که در آن، 
مبتنی بر مفهوم 
شهروندی، بتوان 

یک نظام دوملیتی 
فلسطینی-

اسرائیلی ایجاد 
کرد. بنابراین، 

هرگونه پاکسازی 
این سرزمین را، چه 

برای کنارگذاشتنِ 
صهیونیست ها و 
چه فلسطینیان، 

نکوهیده 
می دانست.
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